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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 ایشان بیت و اهل احادیث در باب صلوات بر پیامبر

در بحث صلوات تشهّد بودیم؛گفتیم هر عبادت اگر به روح وصل نشود، عبادت مرده است 

بحث نماز هستیم؛ نمازی که به حقیقت ولایت وصل نشود، نماز  و کارگر و مؤثّر نیست. در

کنی! چقدر حدیث  مرده است؛ گرچه هزار رکعت نماز بخوانی، تنها خودت را خسته می

داریم که عبادات بدون ولایت مقبول نیست. فرمودند: اگر کسی عمر نوح کند و در تمام 

شغول عبادت شود؛ روزها را روزه ی آن م ترین نقطه عمر خود در کنار کعبه و در مقدّس

جا ساله حج به ی دارایی خود را انفاق کند و همه داری کند؛ همه زنده ها را شب بدارد؛ شب

یعنی کارگر و  1شود؛ الله را نداشته باشد، از او هرگز پذیرفته نمی بیاورد؛ امّا ولایت ولیّ

تواند تو را رشد دهد.  مؤثّر نیست. عبادات و طاعات برای رشد تو است؛ مرده که نمی

انبار  اند. مدام جنازه روی هم تَل ی این اعمال وقتی به روح وصل نیستند، مرده همه

نماز بی ولای او عبادتی است بی »قول شاعر : برند! به ای! اینها تو را به جایی نمی کرده

 «وضو

 بیت و اهلشود و با صلوات بر پیغمبر  آغاز می بیت لذا نماز با نام پیامبر و اهل

دهید و در صلواتِ تشهّد، بر  شهادت می بیت شود. در اذان، بر پیامبر و اهل ختم می

فرستید. این نماز زنده است؛ این نماز است که روح، جان و  درود می بیت پیامبر و اهل

 بخش انسان باشد.  تواند تعالی توان دارد و می
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ها،  ی سؤال لاتی پرسید. از جملهرسید و سؤا ظاهراً حضرت خضر خدمت امام سجّاد

شود نماز به اوج، کمال و حدّ تمام و نهایی  آنچه سبب می «ما تمَامُها»در مورد نماز پرسید: 

لاةُ علََ   قالَ »کاره نباشد، چیست؟  خود برسد و نماز ناقص و نیمه دٍ وَ آلِ    الصَّ دٍ   مُحَمَّ امام  2«مُحَمَّ

است که نماز را کامل  و خاندان پیامبر به او فرمودند: درود بر پیامبر سجّاد

نیست، صلوات  کند؛ نماز بدون آن ناقص است. بنابراین فقط صلوات بر پیغمبر می

 شود.  هم باید ملحق به صلوات بر پیامبر بیت بر اهل

ٰ »فرمودند:  امام صادق داً وَ آلََُ فِِ صَلاتِهِ سُلَِِ بِصَلاتِهِ غيََْْ سَبِيلِ   انَْ   فنَسََِ   احََدُكُْ   اِذا صَلَّ يذَْكُرَ مُحَمَّ

دٍ  دٌ وَ آلُ مُحَمَّ گزارد و  که یکی از شما نماز میهنگامی 3«الجَْنَّةِ وَ لا تقُْبَلُ صَلاةٌ اِلاّ انَْ يذُْكَرَ فِيها مُحَمَّ

کند؛ با نماز خود غیر راه را یاد  کند در نماز خود پیامبر و خاندان ایشان فراموش می

کند. این نمازگزار با این نماز خود سالک سبیل دوزخ است و با همین  بهشت را طی می

شود، مگر اینکه  رود. بعد حضرت فرمودند: هیچ نمازی مقبول واقع نمی نماز به جهنّم می

هم یاد شوند. معنای مقبول واقع شدن عبادت را  در آن نماز پیامبر و خاندان ایشان

شود،  شود و حال مریض خوب می ایم؛ مثل دارویی که مؤثّر واقع می بارها برایتان گفته

که کنند و هنگامی تعبیر می "قبول"مؤثّر واقع شدن عبادات در رشد و تعالی انسان را، به 

  4گویند: نماز قبول شد؛ یعنی رشدی که این نماز قرار بود در تو ایجاد کند، ایجاد کرد.می
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لاةَ علَََّ   وَ لمَْ   صَلّٰ   مَنْ »فرمودند:  الله رسول همچنین طَريِقِ  آلِِ سُلَِِ بِهِ غيََْْ  وَ علَٰ   يذَْكُرِ الصَّ

گزارد؛ امّا در نماز خود بر من و  که نماز میکسی 5«لَِِ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ وَ لمَْ يصَُلِّ علَََّ الجَْنَّةِ وَ كَذٰ 

کند؛ با نمازش غیر راه بهشت را  د و من و خاندانم را یاد نمیفرست بر آل من صلوات نمی

که در نزد  طور کسی پس حضرت فرمودند: و همینکند و سالک راه دوزخ است. سطی می

 کند.  او، من یاد شوم و صلوات نفرستد، او هم غیر راه بهشت را طی می

مْ  دٍ وَ عََِّلْ فرََجََُ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ   الَلـّٰـهُمَّ صَلِّ علَٰ مُحَمَّ

که نماز بگزارد، کسی 6« فلَا صَلاةَ لََُ   وَ آلَِِ   النَّبِِ   علََ   يصَُلِّ   وَ لمَْ  مَنْ صَلّٰ »فرمودند:  امام صادق

جا نیاورده است  صلوات نفرستد،اصلًا نمازی به ولی در نماز خود بر پیامبر و خاندان او

 شود.  ی عمل او ثبت نمی ازی در نامهو نم

-کسی 7.« مِنْهُ   تقُْبلَْ   لمَْ   بيَتِْ   اهَْلِ   صَلاةً لمَْ يصَُلِّ فِيها علَََّ وَ علَٰ  مَنْ صَلّٰ »فرمودند:  اکرم پیغمبر

بیت من صلوات نفرستد؛ آن نماز از او  که نمازی بگزارد؛ امّا در نمازش بر من و بر اهل

 د و مورد پذیرش درگاه الهی واقع نخواهد شد. قبول نخواهد ش

َّيْتُْ »پیغمبر فرمودند:  ُّوا علَََّ صَلاةً مَبْتُورَةً اِذا صَل ُّوا علََٰ  لا تصَُل  8«اهَْلِ بيَتِْ وَ لا تقَْطَعُوهُُْ مِنِّّ  علَََّ بلَْ صَل

صلوات  بریده نفرستید؛ یعنی فرستید، صلوات ناقص، دم که بر من صلوات میهنگامی

هم صلوات بفرستید و آنها را از من  بیت من تمام و ناتمام نفرستید؛ بلکه بر اهل نیمه
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فرستید، بر خاندان من هم  که بر من صلوات مینبرید و قطع و جدا نکنید. هنگامی

 بفرستید. 

کسی من در  «لََُ فاَبَعَْدَهُ اللهُ  علَََّ فلَََْ يغُْفَرْ   فصََلّٰ   عِنْدَهُ   ذُكِرْتُ   مَنْ »فرمودند:  همچنین پیغمبر

آمرزد و از خود دور و طرد  حضور او یاد شوم و بر من صلوات بفرستد، خدا او را نمی

فرمودند: من  کند! حرف عجیبی است. پیغمبر کند و از درگاه قربش تبعید می می

و را در حضور کسی یاد شوم؛ او هم صلوات بفرستد؛ امّا خدا محال است ا الله رسول

عرض  «كَيْفَ يصَُلِّ علَيَْكَ وَ لا يغُْفَرُ لََُ  قِيلَ يا رَسُولَ اللهِ »کند.  ببخشد؛ و او را طرد می

فرستد، امّا مورد مغفرت الهی واقع  الله! چگونه است که بر شما صلوات می کردند: یا رسول

 علَََّ وَ لمَْ يصَُلِّ علََٰ  اِذا صَلّٰ  فقَالَ اِنَّ العَْبْدَ »بخشد؟ حضرت فرمودند:  شود و خدا او را نمی نمی

هُ  لاةُ فضَُُِبَ بِِا وَجَُْ فرستد و بر خاندان من  ای بر من صلوات می وقتی بنده «آلِِ، لفَُّتْ تِلَِْ الصَّ

زنند؛ به خودش  کنند و به صورت او می می  فرستد، آن صلوات را لوله و مچاله صلوات نمی

و هنگامی که بر من و خاندان من، با هم  9 «آلِِ غفُِرَ لََُ  علَََّ وَ علََٰ  وَ اِذا صَلّٰ »گردانند.  برمی

 شود. فرستد، مورد مغفرت و بخشش الهی واقع می صلوات می

تْ   آلِِ   علََٰ   يصَُلِّ   وَ لمَْ   علَََّ   صَلّٰ   مَنْ »فرمودند:  اکرم پیغمبر کسی بر من صلوات  10«علَيَْهِ   رُدَّ

گویند: برو!  دهند و می بر خاندان من صلوات نفرستد، صلواتش را پس می بفرستد، ولی

 صلواتت برای خودت؛ آن را نخواستیم! 
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ٰ   مَنْ »یا فرمودند:  کسی بر من صلوات بفرستد، ولی بر  11«آلِِ فقََدْ جَفانِ   علََٰ   يصَُلِّ   وَ لمَْ  علَََّ   صَلَّ

 جفا کرده است. الله خاندان من صلوات نفرستد، به منِ رسول

دْ رِيَح الجَْنَّةِ وَ اِنَّ  علَََّ وَ لمَْ يصَُلِّ علَٰ  مَنْ صَلّٰ »فرمودند:  الله همچنین رسول رِيَحها   آلِِ لمَْ يََِ

سِ مِائةَِ عامٍ   لتَُوجَدُ مِنْ  صلوات بفرستد؛ امّا بر آل و  الله که بر منِ رسولکسی 12« مَسِيَْةِ خََْ

صلوات  ما که آنها بر پیغمبر  خاندان من صلوات نفرستد،)مثل همین برادران ناتنی

برادر  ٰ  سنّت برادرمان هستند؛ منتهی فرستند. اهل نمی فرستند؛ ولی بر آل صلوات می

مادر آنها عایشه است و مادر ما  ٰ  است؛ منتهی الله اند. پدر هر دوی ما رسول ناتنی

.( فرمود چنین کسی بو، عطر و نسیم بهشتی را استشمام نخواهد کرد و این خدیجه

راه، قابل استشمام است؛ ی پانصد سال  حالی است که عطر و نسیم بهشتی از فاصله در

-رسد. سال ی بهشت هم نمی دهند؛ بلکه به این فاصله یعنی نه اینکه به بهشت راهش نمی

ی دنیای ماست.  چهار ساعته و پنج روزِ بیست و شصت و های بهشتی هم غیر از سال سیصد

-داند چقدر است! یک روزش هزار یا پنجاه هزار سال است. کسی های آنجا را خدا میسال

گذارند تا این  صلوات بفرستد و بر خاندان ایشان صلوات نفرستد، نمی که بر پیغمبر

  است. الله فاصله هم  به بهشت نزدیک شود. فرمایش خود رسول

لَِِ تعَْظِيماً لِحَقِّي خُلِقَ مِنْ ذٰ   آلِِ   وَ علََٰ   علَََّ   صَلّٰ   مَنْ »فرمودند:  اکرم در حدیث دیگر پیغمبر

فْلَٰ  مَلٌَِ يُرَىٰ  لِ:القْوَْ  تانِ فِِ اْلَارْضِ السُّ قِ وَ جَناحٌ بِِلمَْغْرِبِ وَ رِجْلاهُ مَغْمُوس َ تَ  وَ عُنُقُهُ  لََُ جَناحٌ بِِلمَْشِْْ مُلتَْوٍ تََْ
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: صَلِّ علَٰ  که کسی 13«يوَْمِ القِْيامَةِ  علََ النَّبِِّ فهَوَُ يصَُلِّ علَيَْهِ اِلَٰ  عَبْدِي كَما صَلّٰ  العَْرْشِ فيََقُولُ اُلله عَزَّ وَ جَلَّ

ی بزرگداشت حقّ من صلوات بفرستد، خدا از صلوات او  بر من و بر خاندان من به انگیزه

کند که یک بال آن در مشرق و بال دیگر آن در مغرب است؛ پاهای آن  ای خلق می فرشته

و رفته است و گردنش همتراز عرش عُلیا و عرش الهی است. فر  ٰ  در عمق زمین سُفلی

گوید: همانگونه که  متعال به این ملک می کند! سپس خدای ملکی به این عظمت خلق می

ی  ، صلوات فرستاد، تو هم بر این بندهخدا ی من که بر پیامبر من، رسول این بنده

 فرستد. بر این بنده صلوات می فرست صلوات بفرست و این ملک تا روز قیامت دائماً  صلوات

مْ  دٍ وَ عََِّلْ فرََجََُ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ   الَلـّٰـهُمَّ صَلِّ علَٰ مُحَمَّ

ةً واحِدَةً بِنِيَّةٍ وَ اِخْلاصٍ مِنْ قلَبِْهِ  علََ النَّبِِّ وَ آلِ النَّبِِّ  مَنْ صَلّٰ »فرمودند:  امام صادق مَرَّ

بْحانهَُ لََُ  بْعُونَ   مِائةََ حاجَةٍ مِنهْاَ ثلَاثوُنَ   قضَََ اُلله س ُ نيَْا وَ س َ کسی بر پیامبر و خاندان  14«لِلآخِرَةِ   لِلدُّ

 متعال در یک مرتبه با نیّت پاک و با اخلاص، از ته دل صلوات بفرستد، خدای پیامبر

فرستاد، صد حاجت او  قبال همین صلوات با اخلاصی که بر پیامبر و خاندان ایشان

 کند.  حاجت از حاجات اخروی، روا می را، سی حاجت از حاجات دنیوی و هفتاد 

 ، درخواست و حاجتتفاوت بین آرزو

ها فرق  ها و حاجتاینجا یک پرانتز باز کنم، برای اینکه بدانیم بین آرزوها، درخواست

ام، امّا معلوم نیست آن چیز به نفع من باشد؛  است. گاهی من چیزی را هوس و آرزو کرده

کند برای او  ای که مریض است و هوس می حتّی ممکن است به ضرر من باشد؛ مثل بچّه

                                                 

 .21 ص الاخبار،جامع شعیری، .11
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وقت کسی  بستی، شکلات یا پفک بخرند. اینها آرزوی او است؛ امّا برایش ضرر دارد. یک

بسا ی او است و شخص طالب آن است؛ امّا چه این خواسته کند، چیزی را درخواست می

خواهد کند و می به مصلحت او نباشد. صریح قرآن است که فرمود: انسان چیزی را دعا می

نماید که برای او کند و درخواست می طور که چیزی را دعا می که برایش ضرر دارد؛ همان

رای ما ضرر دارد. پس یکی آرزو بود؛ ؛ یعنی بعضی از دعاهای ما شرّ است و ب15نفع دارد

راستی من به آن  دوم دعا و درخواست بود و سوم حاجت است. حاجت یعنی چیزی که به

راستی نیاز من است؛ ولو من توجّه ندارم؛ آرزو هم ندارم؛  احتیاج دارم؛ یعنی چیزی که به

است. در دعاها و  ام؛ امّا به آن محتاجم و نیاز واقعی وجود من آن را درخواست هم نکرده

دهند؛  روایات مختلفی داریم که مثلًا اگر کسی در این شب دعا کند، حاجتش را به او می

القعده که اوّل جلسه روایت آن را خواندم؛ تعبیر به حاجت  ذی ی ماه  مانند شب نیمه

بسا او به آنها توجّه هم ندارد؛ خبر شود. حاجت یعنی نیازهای واقعی وجود شخص؛ چه می

م ندارد؛ طالب چنین چیزی هم نیست؛ درخواست هم نکرده است و آرزومند آن هم ه

اش خبر دارد، آنها را به او  نیست؛ امّا نیاز واقعی او است. خدا که از نیازهای واقعی بنده

 دهد.  می

 فرمودند: کسی با اخلاص تمام و از ته دل بر پیامبر و خاندان ایشان امام صادق

راستی، عمیقاً و وجوداً متعال صد حاجت او، یعنی صد چیزی که به ایصلوات بفرستد، خد

های دنیوی و  آورد؛ سی حاجت از حاجت به آن احتیاج دارد و محتاج اوست، را بر می

 های اخروی او.  هفتاد حاجت از حاجت

                                                 

 « لَكمُْ شرٌَّ هوَُ وَ ئاًشَیْ تحُِبُّوا أَنْ  عَسى وَ  لَكمُْ خَیرٌْ هوَُ وَ شَیْئاً تَكرَْهوُا أَنْ  عسَى» .112 یآیه بقره، یسوره .12
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دٍ وَ اهَْلِ   علََٰ   اللهُ   مَنْ قالَ صَلَّ »فرمودند:  امام صادق نةٍَ   الَفَْ   لََُ   اللهُ   كَتَبَ بيَتِْهِ   مُحَمَّ -کسی 16«حَس َ

متعال در قبال یک  صلوات بفرستد، خدای و خاندان ایشان که بر پیامبر

 کند. ی عملش هزار حسنه برای او ثبت می صلوات، در نامه

َّتْ علَيَْهِ المَْلائكَِةُ  علَََّ وَ علََٰ  مَنْ صَلّٰ »فرمودند:  اکرم پیغمبر کسی بر من و خاندان  «آلِِ صَل

َّتْ علَيَْهِ المَْلائكَِةُ صَلّ »فرستند.  صلوات بفرستد، ملائکه بر او صلوات می من  وَ مَنْ صَل

صَلَّ  وَ مَنْ »فرستد.  که ملائکه بر او صلوات بفرستند، خدا بر او صلوات میو کسی «اُلله علَيَْهِ 

ماواتِ   فِِ   يبَْقَ   اُلله علَيَْهِ لمَْ  ُّونَ علَيَْهِ   و الارَْضِ   السَّ که خدا بر او صلوات بفرستد، و کسی «مَلٌَِ اِلاّ وَ يصَُل

ماند، مگر اینکه همه بر او صلوات  ها و زمین باقی نمی ای در آسمان هیچ فرشته

ٰ »فرستند.  می مٍ حافِظَيْهِ انَْ لا يكَْتُبا  آلِِ واحِدَةً امََرَ اللهُ  علَََّ وَ علَٰ  وَ مَنْ صَلَّ و کسی بر  «علَيَْهِ ثلَاثةََ ايَاَّ

خاطر این صلوات، به دو ملکی که مأمور  متعال به من و خاندان من صلوات بفرستد، خدای

کنند و به بالا گزارش  ثبت تمام کارهای او هستند و هر خلاف که بکند، یادداشت می

کند تا سه  می امر، دهستن 17«كِراماً كاتِبيَ »و دهند، به آن دو ملک که حافظین اعمال  می

 های او را یادداشت و ثبت نکنند. کاری روز خلاف

دٍ وَ عََِّلْ  دٍ وَ آلِ مُحَمَّ مْ الَلـّٰـهُمَّ صَلِّ علَٰ مُحَمَّ   فرََجََُ

البتّه امیدوارم این مطلب هم باعث تجرّی نشود؛ یعنی همیشه باید دقّت کنیم که وقتی 

گیرند، از لحاظ  را متوجّه شدیم و اینکه آنها به ما سخت نمی بیت خوبی خدا و اهل

اخلاقی بیشتر خودمان را به مراعات ادب در حضور آنها ملتزم بدانیم. اگر بدانیم که آنها 

                                                 

 .122 ص الاعمال،ثواب صدوق، و 21 ص ،21 ج بحار، مجلسی، و 122 ص ،2 ج الشّیعة،وسائل حرّعاملی، .12

 .11 یآیه انفطار، یسوره .12
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آورند، دانستن این مطلب ما  قدری خوبند که اگر ما هم جسارتی کردیم به روی ما نمی به

 بیت و اهل کند که در محضر خدا، پیامبر را وجداناً و اخلاقاً بیشتر ملتزم می

ادبی نکنیم و خدای ناکرده مرتکب معصیت نشویم. از آن طرف بزرگواری  جسارت و بی

المثلی داریم:  حدّ است؛ امّا از این طرف نباید موجب تجرّی و جسارت شود. در ضرب بی

در قبال یک صلوات  گویند ما . اگر از این طرف می«در دیگ بازه؛ حیای گربه کجا رفته؟!»

گیر و  کنیم که ملائکه تا سه روز خطاهای او را ننویسند؛ این بیشتر ما را نمک امر می

کند که خودمان را  کند و بیشتر وجدانمان را تحریک می ی لطف و محبّت آنها می شرمنده

ت، ادبی نکنیم و جسار نکرده بی در برابر خدا و اولیایی به این خوبی، کنترل کنیم؛ خدای

 ی محضر آنها نیست، انجام ندهیم. تمرّد، عصیان، سرکشی و آنچه که شایسته

 دو حدیث در باب ادب صلوات

ادب در صلوات فرستادن را هم برایتان بگویم. قبلاً هم در جلسات که صلوات 

و  ام که در صلوات فرستادن، بین پیامبر فرستادیم مکرّر به آن اشاره کرده می

 صله نیندازید. فا بیت ایشان اهل

قُوا بيَنِّْ »نقل شده است که حضرت فرمودند:  حدیثی از پیامبر  18«بِعَلٰ   آلِِ   وَ بيََْ   لا تفَُرِّ

دٍ وَ علَٰ  ـهُمَّ صَلِّ علَٰ الَلـّٰ»فاصله نیندازید. نگویید:  «علَٰ »بین من و خاندان من با  دٍ  مُحَمَّ . «آلِ مُحَمَّ

دٍ  ـهُمَّ صَلِّ علَٰ الَلـّٰ»این وسط نگذارید. بگویید:  «علَٰ »  یک دٍ وَ آلِ مُحَمَّ . این ادب صلوات «مُحَمَّ

 است.

                                                 

 .122 ص ،2 ج الوسائل،مستدرک نوری،محدّث .11
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لَ بيَنِّْ »است. حضرت فرمودند:  اکرم به پیغمبر حدیث دیگر هم منسوب   وَ بيََْ   مَنْ فصََّ

فاصله بیندازد، او به  «علَٰ »یک که بین من و خاندان من با کسی 19«لمَْ ينَِلْ شَفاعَتِ  بِعَلٰ   آلِِ 

 رسد.  شفاعت من نمی

اند و  هایی که بزرگان کرده اساس توصیه قدری باید مراعات شود، که من بر این انسجام به

 «علَٰ »تنها موقع صلوات فرستادن، یک ام: نه ام، به دوستان توصیه کرده خودم هم بهره برده

و  قع صلوات فرستادن، بین پیامبرنگویید؛ حتّی مو بیت جداگانه برای اهل

وقف هم نکنید و نفس هم نکشید. گرچه از نظر قرائت ظاهری درست است؛  بیت اهل

و  کند همواره پیامبر ها و آن روح ولایتی که ما داریم، اقتضا می امّا این روایت

دٍ مُحَ  ـهُمَّ صَلِّ علَٰ الَلـّٰ»هم متصّل ببینیم و لذا بگوییم: را به بیت اهل دٍ وَ آلِ مُحَمَّ . بین آن «مَّ

دْ  ـهمَُّ صَلِّ علَٰ الَلـّٰ»نفس نکشیم و فاصله ندهیم که بگوییم:  سپس یک وقف کنیم و  ؛«مُحَمَّ

دْ »پس از آن بگوییم:  دٍ  ـهُمَّ صَلِّ علَٰ الَلـّٰ»نه؛ سرهم بگوییم:  .«وَ آلِ مُحَمَّ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ  .«مُحَمَّ

مْ  دٍ وَ عََِّلْ فرََجََُ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ   الَلـّٰـهُمَّ صَلِّ علَٰ مُحَمَّ

ٰ »در حدیث دیگری فرمودند:  ٰ  علَََّ وَ علَٰ  مَنْ صَلَّ يمانِهِ   آلِِ لمَْ يمَُتْ حَتَّ ُ بِِِ   ذُكِرْتُ   مِنْ   وَ اَبَْْلهُمُ  يبُشَِّْ

میرد، مگر  ات بفرستد، نمیصلو که بر من و خاندان منکسی 20«وَ لمَْ يصَُلِّ علَََّ   عِنْدَهُ 

شود، که ایمانت کامل است. خدا قبل از مرگ این  اینکه بر او به ایمانش بشارت داده می

ترین مردم از  ی مقابلش را هم فرمودند: بخیل دهد. سپس حضرت نقطهبشارت را به او می

 امّت من کسی است که من در نزد او یاد شوم و بر من صلوات نفرستد. 

                                                 

 .111 ص ،2 ج البیان،روح بروسوی،حقیّ و 111 ص ،11 ج مرآةالعقول، مجلسی، و 242 ص ،2 ج صاحبقرانی،لوامع مجلسی، .12

 .112 ص عبدالله، بن ابوالحسن ،بكری ، النبّیمولدفیالأنوار .10

http://www.ketabcity.com/BookList.aspx?Type=Authorid&Code=185905
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چهار مذهب فقهی و چهار رهبر فقهی دارند که یکی از آنها امام شافعی است. سنّت  اهل

قدر مهم است که حتّی شافعی که شیعه نیست؛  آن بیتبحث صلوات بر پیامبر و اهل

خیلی ارادت  بیت پیامبر به این معنا که بحث حجیّت امام را قائل نیست؛ امّا به اهل

ی ما در محبّت  و وظیفه بیت داشتنی بودن و عظمت اهل و علاقه دارد و به دوست

داشتن نسبت به آنها معترف است؛ ولی طبیعی است که چون شیعه نیست که آنها را امام 

 معصوم بداند؛ این دو بیتی را گفته است:

يا آلَ بيَْتِ 
21

]يا اهَْلَ بيَتِْ[ 
 22

 اِلله فِِ القُْرْآنِ انَْزَلََُ  فرَْضٌ مِنَ    رَسُولُ اِلله حُبُّكُُ  

متعال  محبّت شما امر واجبی است که خدای! خدا خدا! ای خاندان رسول بیت رسول ای اهل

ةَ فِِ »خواهم،  امر به آن را در قرآن نازل کرد. ) فرمود: من از شما اجری نمی   اِلاَّ المَْوَدَّ

 گوید: است.( این رهبر سنّی میپس در قرآن نازل شده  23.« القُْرْبٰ 

َّكُُ   مَنْ لمَْ يصَُلِّ علَيَْكُْ لا صَلاةَ لََُ   كَفاكُْ مِنْ عَظِیِ القَْدْرِ انَ

بیت پیامبر صلوات  در عظمت قدر و منزلت شما همین بس که اگر کسی بر شما اهل

 «لِّ علَيَْكُْ لا صَلاةَ لََُ مَنْ لمَْ يصَُ »شود.  نفرستد، نماز او باطل است و نمازی برای او ثبت نمی

 کسی بر شما صلوات نفرستد، اصلًا نمازی برای او نیست.

 صادق معنای صلوات در روایتی از امام

                                                 

 .2 ص العرب،شعرفیالقرآنغریب عباّس،بنعبدالله و 224 ص ،1 ج الرسّول،مكاتیب میانجی،احمدی .11

 ج الساّلكین،ریاض شیرازی،مدنیکبیر و 111 ص الحق،نهج مطهّر،بنیوسفبنحسن حلّى، و 412 ص ،1 ج الاخبار،شرح حیوّن،ابن .11

 .411 ص ،1
 .11 یآیه ،ٰ  شوری یسوره .11
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  مَنْ »فرمودند:  یک روایت هم بخوانم که از آن معنای صلوات را بفهمیم. امام صادق

نََ علََ نِِّّ اَ اَ   فمََعْناهُ »صلوات بفرستد،  پیامبرکسی بر پیامبر و خاندان  « وَ آلَِِ   النَّبِِ   علََ   صَلّٰ 

ي قُلتُْ حِيَ قوَْلَِِ  ِ معنایش این است که من  25« 24"قالوُا بلَٰ اَ لسَْتُ بِرَبِّكُْ؟ "  المِْيثاقِ وَ الوَْفاءِ الََّّ

همچنان بر همان پیمانی که در روز الست بستم، پایدار و وفادارم. آن هنگام که خدا 

همان  ی خلق گفتند: بلی. همه «قالوُا بلَٰ » آیا من ربّ شما نیستم؟  «اَ لسَْتُ بِرَبِّكُْ؟»پرسید: 

بر آن پیمان ثابت و  روز من با شما، پیامبر و خاندان پیامبر، پیمان بستم و امروز هم

 فرمودند: معنای صلوات فرستادن این است. وفادارم. امام صادق

 

 مندی از صلوات شرط بهره

و  به این است که انسان حرمت و منزلت پیامبرمندی از صلوات منوط بهره

از معرفت و با   فرستد، صلوات او برخاسته را بشناسد؛ تا وقتی صلوات می بیت اهل

ی خیرات و برکات هم در شناخت این بزرگواران است. منهای  شناخت عمیق باشد. همه

ی برکات ظاهری و  ما از کجا به کمالات راه داشتیم؟! همه بیت و اهل پیامبر

ی مراتب کمال به یُمن وجود  ده است؛ همهباطنی به یُمن وجود این بزرگواران به ما رسی

این بزرگواران بر ما گشوده و به ما معرّفی شد و با دستگیری آنها برای ما قابل طی شدن 

متعال قابل شناسایی نیست؛ چون  است؛ چون معرفت ذات خدا محال است و ذات حقّ

                                                 

 .121 یآیه اعراف، یسوره .14

 .122 ص مختصرالبصائر، محمّد،بنسلیمانبنحسن حلّى، و 411 ص ،4 ج البرهان، بحرانی، و 110 ص الساّئل،فلاح طاووس،سیدّبن .12
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شود او را چیزی قابل شناسایی است که علامتی داشته باشد، از علائم و خصوصیاتش ب

متعال  که هیچ خصوصیت و علامتی ندارد، قابل شناخت نیست. ذات حقّشناخت. چیزی

متعال هیچ علامتی ندارد که با آن علامت  است. ذات حقّ 26«لا اِسم لََُ وَ لا رَسَم لََُ وَ لا صِفَةَ لََُ »

عرفت بشر کاوی و شناخت نیست. اوج م بتوان او را شناخت؛ لذا  قابل اکتناه و قابل ژرف

الهی قابل شناخت نیست.  شناختن است؛ امّا ذات الهی قابل شناخت اسماء خداست. اسماء

نُ »هستند. فرمودند:  بیت حُسنای خدا پیامبر و اهل اسماء نٰ   نََْ  27« اْلَاسْماءُ الحُْس ْ

بیت عصمت و  متعال پیامبر و اهل حُسنای خدا ما هستیم. اسم اعظم حقّ اسماء

پذیر است، علم و  ؛ بنابراین آنچه برای ما در مسیر معرفت دسترسیهستند طهارت

هستند. اگر این  بیت متعال است که پیامبر و اهل حُسنای خدای معرفت به اسماء

رود. معرفت جز به وصول  وقت عیار صلوات ما بسیار بالا می معرفت حاصل شود، آن

 شدنی نیست. معروف حاصل

 تفاوت معرفت و علم

خواهم از چیزی شناخت ذهنی و علمی پیدا کنم؛ این لیوان بیرون من  گاهی من می

کند و تصویر  گیرد؛ وارد چشم من می ی بینایی من بازتاب نور را از این لیوان می است. قوّه

شود. آنجا یک تحریک  ی زرد چشم من ایجاد می ریز معکوس از این لیوان روی لکّه

ی ادراک بینایی در مغز  ی اعصاب این جریان را به نقطه سلسلهشود.  الکتریک ایجاد می بیو

شود. لیوان بیرون من است و من علم به وجود  ی بینایی طی می کند و پروسه منتقل می

                                                 

  .21 ص ،1 ج ، کافى اصول از پرتوى درخشان نجفی،  همدانی حسینی .12
 
 .222 ص ،1 ج مدینةمعاجزالائمّة، و 221 ص ،1 ج البرهان، بحرانی، و 11 ص ،12 ج و 2 ص ،12 ج بحار، مجلسی، .12
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گونه است؛ این علم حصولی است. لیوان چیزی بیرون وجود  ام. در علم این لیوان پیدا کرده

ل گرفت و من به صورت لیوان و من است. در علم، صورت لیوان در درون من شک

تصویری از لیوان که در ذهن من شکل گرفت، آگاهی پیدا کردم؛ امّا معرفت با علم فرق 

کند. معرفت حضور معروف عند العارف است؛ نه حضور صورت معروف عند العارف.  می

شود  العارف می شود علم؛ امّا حضور خود معروف عند العالم می حضور صورت معلوم عند

کند؛ نه  عرفت. فرق معرفت و علم این است که خود حقیقت در جان من حضور پیدا میم

اینکه تصویر یا اطّلاعاتی از آن در ذهن من نقش ببندد. معرفت حضوری است و علم 

های کسب خبر که حواس ما است،  حصولی و اکتسابی است. در علم از طریق سیستم

شویم؛ امّا در معرفت  ما به آن صورت آگاه می شود و صورت اشیاء را به ذهن ما منتقل می

کند؛ نه صورت، تصویری  و یا اطّلاعاتی از آن.  خود آن چیز در درون ما حضور پیدا می

 فرق معرفت و عرفان با علم و دانایی همین است. 

که شدنی نیست. پس کسی معرفت جز به وصول به معروف و قرب و نزدیکی به او حاصل

لحسنی )نه به علم( رسیده باشد، او رستگار است؛ چون به حقیقت پیامبر ا به معرفت اسماء

وصل شده است. این قطره در دریای وجود آنها حل شده و با آنها یگانه  بیت و اهل

ی اوج عروج یک انسان سالک است؛ همان مقصد والا، مقام عالی و  گردیده است. این نقطه

ای فوق آن وجود ندارد. صلوات این  چ مرتبهکرامت عظمایی است که در دنیا و آخرت هی

کند و موجب اتّصال و  کند. صلوات وصل، اتّصال، تقرّب و یگانگی را ایجاد می کار را می

 است.  وصل شدن شخص به حقیقت محمّد و آل محمّد



 

 15 

صلوات سبب یگانگی یافتن با آنها و حل شدن و فانی شدن در حقیقت وجودی آنهاست؛ 

ایم. اگر کسی فانی و حل شد و به پیامبر و  قطه نرسیم، به مقصد نرسیدهو ما تا به این ن

رسیده است و در غیر این  جادر کمالات به همهوصل و با آنها یگانه شد،  بیت اهل

اند. این شده 28« البَْيتِْ   مِناّ اهَْلَ »اند،  که وصل شدهجا نرسیده است؛ لذا کسانیصورت به هیچ

 اکرم بفرستید! مگر پیغمبر بیت صلوات بر پیغمبر و اهل همه روایت خواندیم که

که  حالی بیت است؟ در سلمان از ما اهل 29«البَْيتِْ   مِناّ اهَْلَ   سَلمْانُ »نفرمودند:  به سلمانراجع

با  نژاد بودند، فامیل هم نبودند؛ امّا سلمان عرب تبار بود و پیامبر سلمان ایرانی

شد. پس وقتی صلوات  « البَْيتِْ   مِناّ اهَْلَ »ل شده بود و لذا حقیقت صلوات وصل و متصّ

  مِناّ اهَْلَ »که ی کسانی ، بلکه همهتنها سلمانشود؛ نه هم می فرستید، شامل سلمان می

هر انسان   30«تقَِيٍّ وَ نقَِیٍّ آلِِ   كُُّ  »فرمودند:  اکرم شود. پیغمبر اند را شامل می شده « البَْيتِْ 

تقوا و پاک آل و خاندان من است و فقط سلمان نیست؛ لذا وقتی شما بر آل  با

 . «تقَِيٍّ وَ نقَِیٍّ آلِِ   كُُّ  »شود:  فرستید، آنها را هم شامل می صلوات می پیامبر

ما را به  برکت صلوات بر پیامبر و خاندانشان امروز خیلی صحبت کردیم؛ خدا به

 رساند.های بلندی هم  نقطه

مْ  دٍ وَ عََِّلْ فرََجََُ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ   الَلـّٰـهُمَّ صَلِّ علَٰ مُحَمَّ

                                                 

 امالی، طوسی، ابوذر: ی درباره و 142 و 141 و 111 ص ،11 ج و 120 ص ،12 ج بحار، مجلسی، سلمان: ی درباره نمونه نوانع به .11

 ابرار: ی همه ی درباره و 21 ص ،1 ج الوسائل،مستدرک نوری،محدثّ و 21 ص الاختصاص، مفید، عبدالله: بن عیسی ی باره در و 212 ص

  .121 ص ،4 ج البرهان، ،بحرانی

 صفاّر، و 121 ص امالی، صدوق، و  141 ص مفید، اختصاص، و 142 ص ،11 ج بحار، مجلسی، و 401 ص ،1 ج کافی، کلینی، .12

 .12 ص ،1 ج بصائرالدّرجات،
 .122 ص ،1 ج وافی، کاشانی، فیض و 122 ص ،1 ج کافی، .کلینی،10
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بردن از صلوات و  خواهیم با عنایات، الطاف و محبّت خود توفیق بهره متعال می از خدای

های  های عام و زمان ی اقسام و انواعش: در زمان مداومت در آن، آن هم صلوات با همه

ها و اماکن خاص، با هر عبارتی و با عبارات خاص )که اوّل جلسه به  انخاص، در عموم مک

بار، چه صدها بار و توفیق اشتغال بردن از صلوات، چه یک اینها اشاره کردم(؛ توفیق بهره

بردن از این نعمت عظمای الهی و وصل شدن به حقیقت پیامبر و  به ذکر صلوات و بهره

ی ما عنایت بفرماید؛ به برکت صلوات بر محمّد و  هاز راه صلوات را به هم خاندانشان

 آل محمّد.
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